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ُُنُ اللهُمُ ب ُُأعوذُ  ُجیمالرُ ُیطانُ الش 

ُحیمالرُ ُنُ حُ اللهُالرُ ُسمُ ب ُ

ُمّدیُسیّدناُوُنبیّناُأبیُالقاسمُم  ُلُ عُ ُیُالله ُوُصلُ 

ُعینُ مُأجُ هُ یُأعدائُ لُ وُاللعنةُعُ ُوُعلیُآلهُالطّیّبینُالطّاهرین

ه به تغذیه باید به نحوی رسید که توجّ جااینکیفیت تغذیه بود، مطلب به  از صحبتدر حدیث عنوان 

برای  ،این مطلب نشود وگرنه خود همین مسأله یک مانع و رادعیباشد که موجب بروز وسواس نسبت به 

 شود.می حرکت انسان

الهیه و حرکت به آن  ه به حقیقت کلیۀله سیر و سلوک آنچه که مورد نظر است توجّبه طور کلی در مسأ

و هرچه انسان را به جزئیات متمایل کند این قضیه  است و مرتبه کلیبه آن مرتبه سعی از جزئیات  و سمت

 موجب سد راه و سد طریق خواهد بود.

ود، خواهد از یک شهری به جای دیگر برکسی میاگر  که؛مثالی زده بودم  قبلًا یادشان باشدرفقا اگر 

که  جاآنبه  ،خیابان فلان استجا این مثلًادهند، تجاه به آن سمت قرار میعلائم راهنمایی و کیفیت ابرای او 

و وقتی که آن مقصد مشخص است انسان بر طبق آن تابلوهای  ،رسیدی تابلویی هست برای خیابان دیگر

 کند.رسد و حرکت میرود و به آن جاده میراهنما که قرار دارد می

برای تصحیح مسیر، به خود آن  هاآنحالا اگر خود انسان رفت و به جای نگاه کردن به تابلو و استفاده از 

یا  ؟کنار خیابان جااینآیا چوب است گذاشتند  از چیست؟جنسش  اعلان و آن تابلو نگاه کند که این مثلًا

نم این رنگش چه رنگی است؟ آیا این دانمی؟ یا کائوچو است ؟پلاستیک است ؟آهن است ؟آلومینیم است

بینید یک ساعت ، یک دفعه می... وگرداند رنگ منعکس کننده است، نور را برمی کهاینرنگ خاص است؟ یا 

 ماند و در آن ساعت مقرر که باید برسدو بعد از راه می است ساعت همینطور مشغول تماشا کردن و دو

 ماندن در جزئیات، خیلی به زبان ساده و قابل تصور برای همگان.گویند رسد، این را مینمی

آن روح و نفس خود را به  کهاینیرد تا به کار بگرا در این دنیا  از امور مادی مطالب تمامانسان باید 

 عی قرار بگیرد.همه آن مطالب باید در طریق حرکت به سوی آن حقیقت کلی و حقیقت سِ .استکمال برساند

، ماندمی جاماند، در همینانسان بخواهد روی این مسائل تکیه کند در همین مرتبه و در همین افق میاگر 

بالی تبدیل د و بار و لااُبنبه یک انسان بی کهایناست، نه ها اینو کنار زدن گذاشتن  سالکاصل حرکت و 

گذارد، نه هیچ همه چیز را انسان کنار می پشت بام افتادن است، که دیگر اصلًا طرفآنآن هم از  نه! ،بشود

 شود قانون جنگل! و بلبشو. بلکه باید کاملًاخواهد بکن، آن که میمی دل تنگتآدابی و ترتیبی مجو، هر کاری 
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 .توجه کند هاآن، به تکالیف باید عمل کند، و به را بکند نیموازرعایت 

برای رفقا بگویم  خوب است ،این مثال به نظرم آمد -یادم است در زمان مرحوم آقا رضوان الله علیه  

توان گفت از مسائل کلیدی و حیاتی برای سالک در طول است، و بلکه می لازم امورگونه این چون اطلاع بر 

 .-باشد راه و در طول مسیر

کرد برای شاگردان و دوستان می ءکه موقعیت اقتضاجا در مجالسشان هر ،مرحوم آقا در زمان سابق

ای راه خود نیاز داریم بیش از آن مقداری که ما بر ،للهءاکردند و بحمدالله آن مطالب الی ماشامطالبی را بیان می

پیاده بندی کنند، فقهم الله درصدد برآمدند که این مطالب را دستهای از دوستان وهم پاره و فعلًا موجود است

با آن ضبطی که  ـ خود بنده ضبط کردمرا  هاآنخیلی از این مطالب به صورت نوشته بوده، خیلی از  .کنند

را ها اینکردند و افرادی که در آن جلسه بودند پیاده بشود، مطالبی که نقل می هااینو قرار شده که  ـ داشتم

گاهی اوقات انسان  .هستنم چون احتمال خطا و اشتباه کمیبازنگری  نوشتند، البته بنده خودم شخصاًمی

و وقتی قرار بر این است که از بزرگی مطلب نقل بشود حساسیت  .کندشنود و نقل مییک مطلبی را می اًاشتباه

 این مسأله خیلی مهم است!!. ،بیشتر باشد و خیلی باید دقیقتر باشدی لیخباید 

و مطالبی را به  !!ها مرتکب شدندگفتم؟ چه اشتباه بزرگی بعضی آید چهمیدر جلسه قبل عنوان یادتان 

 .است یله مهمخیلی مسأله، مسأ صحت نداشته. مرحوم آقا نسبت دادند که اصلًا

و کتاب هر چیزی حساب  ،این هم باید رعایت کند ،کندیک وقتی کسی از یک شخص عادی نقل می

کنید گاهی اوقات یک کلمه وقتی کم و زیاد باشد حیثیت، نقل می یک قضیه منتانبرادر مؤاز دارد، شما اگر 

 ه دارید.له توجّگیرد و خیلی نسبت به این مسأآبرو، عرق او در معرض خدشه و تهدید قرار می

یا راجع  ن و منتسبین به خودتان نقل بکنیدحالا اگر بخواهید که یک مطلبی را از قول یکی از افراد نزدیکا

گردد، می ای است که به شما برلهشود، چون بالاخره مسأاو یک مطلبی شنیدید، خب این دقت چند برابر می به

انسان بخواهد یک مطلبی را از یک  کهاینرود تا ببینید به همین کیفیت و حساسیت و ظرافت مطلب بالا می

دیگر مسئله شوخی نیست، یک شخص بزرگی که یک  جاایندیگر شوخی نداریم،  جااینولی خدا نقل بکند، 

موقعیت اجتماعی دارد و یک موقعیت معنوی دارد و یک خصوصیت خاص به خود را در بین خیلی از افراد 

 هاآنو  دهندشنوند ترتیب اثر میو روی مسائلی که از او می کننددارد و افراد روی مطالب او حساب باز می

کنند اینجا دیگر قضیه شده تطبیق می ءالقا هاآنذهنیتشان را براساس ذهنیت و آن معانی و مفاهیمی که به 

 شوخی نیست.

امام که آن  ...له منتهی بشود، ببینید چقدر بکنید که به امام علیه السلام مسأهمین قضیه برود بالا فرض 

الهی است، این هم همینطور، این هم کلام ولی خدا  دیگر جای خود دارد، کلام امام دیگر حجیتش حجیت

 حجیتش الهی است، منتهی آن در یک مرتبه خیلی بالاتر و دقیقتر و عمیقتر.
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دقتش و اهتمامش بیشتر  ،لهطور مسأ بینید همیننسبت داده بشود، خب میبه قرآن حالا را همین قضیه 

 کهاینبدون  حرفی را از یک ولی خدا نقل کنیم بیاییم یکطوری بلند شویم  پس بنابراین ما همین شود. می

-شنیدیم؟ در چه برهه کی آیا ما این مطلب را که شنیدیم درست شنیدیم؟ ، ببینیمراجع به اطرافش تحقیق کنیم

زند، ای؟ در چه زمانی؟ در چه ظرفی؟ در چه اقتضایی؟ آدم یک حرف را در ده تا  مجلس ده جور مختلف می

-زند، برحسب استعدادات و ظرفیت و اقتضاء آن مجلس انسان مطلب را مختلف نقل میم مختلف میده قس

  : المجالس بالامانات.کند، در بعضی از مطالب فرمودند

بینم این مطلب پخش شد، کنم بعد مینقل میی خصوصگاهی اوقات من یک مطلبی را برای چند نفر 

اگر بخواهد این  گویم!نمی اگر پخش شود، ،شما بگویم نباید پخش بشود خواهید من بهآقاجان اگر می

مگر ، بشود، چون صلاح نیست هر حرفی را انسان به هر کسی بزند، صلاح نیست هر حرفی منتشر ...مطلب

 .شود؟ نههر چیزی باید منتشر 

کی زمانش برسد، کی وقتش  ن جرئت نکردم بگویم، حالاکه تا الآ اندهبه بنده فرمودمطالبی وم آقا مرح

انسان بیاید یک حرفی را به یک  ؛له مهمی است کهاین مسأله خیلی مسأ .داندآن را خدا می ،انددیم خدا برسد،

، من در آن جلسه قبل ]نگیرد[موقعیت را در نظر در نقل او اشتباه کرده، بعداً ولی خدا نسبت بدهد، که اولًا

 دار است.یکی است؟ خندهآیا ساله یکی است؟  هفتادساله با مرحوم آقای  بیست و پنجگفتم مرحوم آقای 

سالگی یک  شصت هشتسالگی و  شصت و هفتسالگی با مرحوم آقای در سن  سیمرحوم آقا در سن 

تا حدودی موقعیتی که ایشان پا به  ایام جوانی و یا مثلًاآن در از ایشان شنیدم ی اریبسرتبه دارند؟ بنده مطالب 

ستیم؟ مگر ما معصوم چه اشکال دارد؟ مگر ما امام ه تغییر دادند. نظرشان راسن گذاشتند که در آخر عمر 

 گویم می، کنمآیم تصحیح میزنم ممکن است اشتباه باشد، دو سال دیگر مین یک حرفی را میهستیم؟ من الآ

کنم.مگر من معصوم ن تصحیح کردم هیچ ایرادی هم ندارد و افتخار هم میمطلبم ایراد دارد و الآ ای اینجاین

خیلی آدم است؟ هم تا آخر عمرم روی اشتباهم بایستم این درست  هستم؟ که حالا یک اشتباهی را بکنم بعداً

 ...نادان و ابلهی باید باشم که

امام  ؟!پیغمبر صلی الله علیه و آله دارد !دارد؟ جبرئیل دارد؟ین توقعی را از من نهمچ چه کسی اصلًا 

عوض  کردیگویند آقا شما آدم معمولی هستی حرفت را بزن، فهمیدی اشتباه می هاآن ؟!زمان علیه السلام دارد

سی، ربه گرد ما هم نمی گذردکن! تو یک آدم معمولی هستی تو که مثل من امام زمان نیستی، هزار سال هم ب

آید بگو و هیچ اشکالی هم آید بزن، مطلبی که به نظرت صحیح میحالا که اینطور هستی حرفی که به نظرت می

 هم که فهمیدی اشتباه است بیا حرفت را پس بگیر، طبیعی است، خب این چه اشکال دارد؟  ندارد، بعداً

تازه صواب هم به  هیچی! ،کنندنیا بازخواست میزنند، نه آن دنویسند، نه کتکمان مینه به پایمان گناه می

و همانطوری که بارها بنده خدمت رفقا گفتم اثر  ی را که اشتباه زدی بیا تصحیح کنحرف ،دهند، آفرینمی ما



 3         تهران - 1342جمادی الاولی  6شب /  شرح حديث عنوان بصري 
یک اشتباهی را به که این خدا مثل گاهی از اوقات عمداً گردد، اصلًااولی این تصحیح به خود شخص برمی

یک وقت آنقت یک چیزی گیرش بیاید، ونتصحیح کند آ برود بعداً کهاینآورد برای یک شخصی تا وجود می

 !کنید؟دهند. توجه مییک چیزی بهش می وقت است کهآنآید، چیزی تازه گیرش می

شود و منتشر می هااینگیرد، لله در اختیار رفقا قرار میءاشا نخب این مسائل، مسائلی است که خب إ

عجب چیزهایی  !بینم عجبخوانم میوقتی می ،من خودم را و بسیاری .شودیک بازنگری می هاایننسبت به 

ن ن تکاسال خودم الآ پنجاه و هشتند، من بعد از اهتذکر داد هااینهایی را در نکتهعجب است، ایشان  هادر آن

 ما نشنیدیم و این نکته به نظر نرسیده. ، انگار این مطلب را اصلًا!خورمن میخورم، تکامی

 رسید،جا این حالا که صحبت به ـکردند، آمدند صحبت میعلی کل حال توجه کنید، مرحوم آقا می

که این  !ه کنندرفقا خیلی توجّ ـ گرچه من قصد نداشتم این مطالب را بگویم ولی مطلب خیلی دقیق است

 له حیاتی است. مسأخیلی 

آمدند، از کردند، افرادی بودند که از راه دور میمرحوم آقا برای افراد و برای اشخاص صحبت می

آمدند، خب آمدند، از خارج از ایران میآمدند، از ارومیه میآمدند، از تبریز میآمدند، از شیراز میاصفهان می

-میبیند، یک دفعه آید ایشان را میدر عرض سال سه دفعه می ند؟ شخص مثلًادیدچقدر آقا را می هااینمگر 

درست شد؟ پس  ،شود با سخنان آقاکند، مصادف می آید برخورد میآن هم در همین مجلس می ،بیندمیآید 

 چی کار کند؟ باید چی کار کند؟ 

که از دهان ایشان بیرون  د برای این کلامیصرف کن تمام گوشش را، تمام ذهنش را و تمام حواسش را

-من می. و بگیرد و مواظب باشد گویند روی هوا بزندآید؟ از کلام ایشان، روی هوا بزند، مطلبی را که میمی

این ظرف میوه  چشم دوختند که در فقط به آن ظرف میوه آقا ،آقا هایها به جای گوش دادن به حرفایندیدم 

؟ ستچی هااین این جلسه تمام بشود زود بروم این گلابی را بردارم و بخورم! ،ماندهیک چهارم گلابی 

شود، گوید، گلابی بابا همه جا پیدا میدارد می هچ شانخیالات، توهمات، تو باید به حرف آقا نگاه کنی ببینی ای

 شود.آب همه جا پیدا می شود، یا آن ته ماندهسیب همه جا پیدا می

گویید آقا، آقا بگذار صحبت کنید؟ میاش بماند یا نماند، شما چی کار میخورم تهحالا از این آب می 

همش گیر کردن در ظاهر است، به جای  هااین، نه آقاجان ...این تهش راو لا بیاییم عنوانش تمام بشود برود با

ن امشب خدا گویم، چه مطالبی الآمی گویم، و از کهدارم می نگاه کنی، ببینید من چهبه حرف من شما  کهاین

را این لیوان آب چقدر  ؟!تقدیر کرده که این مطالب را ما بشنویم، به جای این چشمتان به این لیوان آب است

 کنید؟ ! توجه می؟گذارمگذارم یا نمیخورم، تهش را میمن می

له بودن بد است، چیزی گیر گویم آن بد است، به دنبال این مسأ؟ همه غلط است، حالا نمیچیستها این

و  شودنگاه کنی ببینی چه مطلبی دارد گفته می کهاین، تو به جای آیدچیزی گیر ما نمی هیقض نیدر ا آید!ما نمی
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فردا آن رختخواب را  ،ببری زندگیت را تصحیح کنی، دنبال این هستی که آن رختخوابی که آقا توش خوابیده

 بنده بخواهم و بیایم بخرم و ببرم، من توش بخوابم.

؟ این عوض من بیایم زیر سرم بگذارم، این چیستسرش، آن متکا را زیر آن متکایی که آقا گذاشته 

 شاهوار با یک مس و برنز است، این است قضیه.تعویض جواهر  کردن طلا با خرمهره است،

آقا توش خوابیده، آمدند بهت دادند بگو  و آن پتویی که آقا  انداخته یا فلان ولی خدبله، اگر آن متکایی 

  .خیلی خب خوابیم،گذاریم زیر سرمان و میالحمدلله خدا را شکر حالا ما این را می ،للهء اشا ان

در زمان مرحوم آقا که تشکش و  نبودیم، اصلًا هافدنبال این حر مرحوم آقا ما اصلًا و در زمان سابق در

 آید، توجه کردید؟ را برداریم، بابا با تشک و پتو و لحاف چیزی گیر کسی نمی ایشان متکایش

-اوجی که باید بگیرد میآورد، بلکه آدم را از آن آورد، متکا چیزی گیر آدم نمیپتو چیزی گیر آدم نمی

آورد در همین سطح می مانده چایی و مانده گلابی و سیب و ته مانده آب و ته آورد پایین، در همین سطح ته

 .دارنددارد، اینگونه افراد صد سال با یک ولی خدا باشند قدم از قدم برنمیپایین و انسان را نگه می

را  ، بسیار خب، آقا این عباکن آقا این انگشتر را بگیر دستتمی گوید ولی خدا بله، یک وقتی خود 

 ا این عبا را بگیرید.آقکه به آن، هم گاهی اوقات  ،دادند به اینموقع عبایشون را می یک، بگیرید

خواهم که سالیان سال یکی از افراد بود آمد پیش مرحوم آقا، آقا من یک عبایی از آقای حداد از شما می 

آقای که کنید؟ مرحوم آقا یک عبا ، توجه میخدا بیامرزد فوت کرده .ایشان این عبا را روی دوششان انداختند

گاهی و پوشند این عبا را دیدم ایشان میزمستانی هم بود من می اتفاقاً و به ایشان داده بودند، عبای سیاه حداد

 .کنید؟ برداشتند رفتند آن را آوردند و گفتند بفرماییدوجه میپوشند، برای نماز و این چیزها، تاوقات هم نمی

 چقدر این عبا کمکش کرد؟ 

چینی و ایشان در زمان بعد از مرحوم آقا از جمله افرادی بود که در خراب کردن جو و فضا و سخن

کرد؟ چقدر کمک  نقش بسیار موثری را ایفا کرد، این عبا چقدر به تو کمک کرد؟ چقدر به فهم تو کمک ،فلان

بالاخره  ،بگذرد راتشیاز تقصلله خدا ءاشا ن، ما دیدیم دیگر، إکمک کرد کرد؟ چقدر این عبا به تصحیح فکرت

 !شودببخشد، خدا که ارحم الراحمین است، چی از خدا کم میاو را ما چرا بیاییم نفرین کنیم، خدا 

در زمان حیات مرحوم آقا رضوان الله علیه بردند و سهمشان را گرفتند که به  هاآنله است، ولی این مسأ

آمدند کردند، میکردند، به مبنا توجه میاین مطالب توجه نداشتند، به حرف توجه داشتند، به ملاک توجه می

رتیب اثر بدهند، توجه گوید، دشتشان را بگیرند و بروند و بهش تنشستند ببینم این آقا چی مییک گوشه می

 کنید؟ می

حالا  !اندازدگیر می دارد، او را در همین مطالباو را نگه میها نهمی ،ستین مسائل اآنی که دنبال ا

یا  چایی ولی خدا را بخورد بالاخره انسان حالا .بد است، همانطوری که عرض کردم بد نیست هانویم ایگنمی
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ولی نباید  .ن چه اشکال دارد خیلی هم خوب استاندازد روی دوشش بپوشد خب ایعبایی که آن می کهاین

 :به بقیه بگویدآویزان  کند و بعد هم بیاید  ،انداختم ازش گرفتم و من عبای ولی خدا را که؛ همه چیز این بشود

خواندند، آن یکی هم ایشان باهاش نماز می؟ این برای آقاست، آقای حداد چند سال جااینبینی این عبا را می

 ...من آن عبا را از آقا گرفتم، آن یکی بیاید !بینی؟ ببین یک وقتی از دست نرود، منید در خانه آن عبا را میآمی

ن داده حوم آقا به ایشاایران، یک عمامه مرحوم حداد، مرغیر یک بنده خدایی در یک کشوری  دمیشن 

وی طاقچه، در یکی از حالا این گذاشته ر دانم سبز یا سیاه.سبزشان را، یک عمامه سبزی نمیبودند عمامه 

عمامه را آقا به من می گفت که  هاآنبه  ؛ندآمدجلسه هم دارد و فلان دارد، افراد که می وقتآن، همین کشورها

 ، این عمامه را، این از آقاست.دادند

بنده یک پاسخی  ـ جایش نیست جااینالبته ـ این حرف را به من زدند چند نفری بودند خلاصه وقتی 

پس بنابراین دیگر  وقتآنشرف بشود  دادم، گفتم اگر قرار است این عمامه که انتصاب به آقا داشته باشد باعث

 حالا بماند.شود حساب کرد! خیلی چیزها می روی

هستم، چی هستم، چقدر نزدیکم، چقدر دورم،  بینم کهن من خودم میخب توجه کردید؟ در حالی که الآ

بله خب ـ پدرمان بردارم با نشان دادن عمامه  کهاین، نیازی ندارم به ]می دانم[چقدر گیر دارم، خودم بهتر 

که  اییهاینداریم،  جااینما این را داریم، ما این را  مثلًاکه  هااین اهن و شلوار پدرمان وپیرـ چیزهایی هست 

که اگر در قبر هم بگذارند برایت  ،گذارندرا در قبرت می هااینخورد، چقدر از تو داری چقدرش به دردت می

 ای برایت ندارد.ای ندارد، نتیجهفایده

کنند، نگاه کنند، نگاه به دینت میآیند نگاه به عقلت میآیند نگاه به لباس کنند، ملائکه میملائکه که نمی

توانی گول ، مگر سر ملائکه نکیر و منکر را مینگاه می کنند هاآنکنند، به کنند، نگاه به عملت میبه فهمت می

کفن کردی؟  .گوید نگاه کنید لباس ولی خدا را من کفن کردم، لباس ولی خدا به تو چه مربوط استبزنی؟ می

زیر سرم است، ن الآ من عبای ولی خدا .ود کردی کفن کردی!خیب ،خب آن تن اون، چه ربطی به تو دارد

ی تو چه که حالا این عبا به ؟نَمصَرا چه عبای ولی خدا بوده تو  گویندروی این خوابیدم، می، گذاشتم زیر سرم

 کنید؟توجه میولی خداست. 

خیلی مطالب دقیق است، نکات اساسی راه در این مطالب نهفته است، که چطور انسان از فرصتی که خدا 

به او داده در یک برهه زمان از آن فرصت استفاده نکند و به جای او بیاید به آن مطالب و مسائلی بپردازد که 

ین مدت اینقدر دیدیم، افرادی که به بزرگان به اضافه چیزهایی که ما در ا کم باشد، کم باشد!ها این ره او ازبه

پوشید، همین شخص گرفت و میاستادش را می هایسنزدیک بودند، بنده سراغ دارم کسی را که حتی لبا

رفت که  ،ت در جهنمهمان کسی است که مرحوم آقا فرمودند در اواخر عمر مورد طرد استادش واقع شد و رف

 ؟ این همان است.از این بالاترخب دیگر  رفت!
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، وقتی این چیزها را ازش خیلی جوان بودیمسال بود،  هفدهست که من همان موقع سنم جااینو عجیب 

ن مطالب را توانم ایتوانم بپذیرم، نمینمیرا چسبد، این مسائل کردم، این مطالب بهم نمیشنیدم تعجب میمی

  ک کنم.ادرابه این کیفیت 

له تغذیه است، ته باشد مسأمطالبی را که انسان باید نسبت به او دقت داشته باشد و اهتمام داشاز جمله 

خوب  دارد، چه چیزی برای او بد است، چهمرار بقاء خودش نیاز به تغذیه بالاخره انسان در این دنیا باید برای اِ

-و رعایت فضایی که در او زندگی می ه خودش را حفظ کند، رعایت بهداشت صلاح است و چگون است، چه

ولی  بپردازد، هااینوجوب شرعی دارد که به . استواجب  اصلًا و مکلف است ،نسبت به بدن خودشکند، 

خواهد و آن نانی را که می کندجمع  نقطه نیدر ا راله تغذیه همه چیز نیست، که انسان تمام سیر و سلوک مسأ

خورد، بلند شود اینجوری نیست، آن برنجی را که دارد می !نخیر .تاثیرگذار خواهد بودبخورد آن در سلوک او 

متصدی بوده؟ کدام کارخانه رفته؟  چه کسیکجا کاشتن؟ چطوری آبش دادند؟  دربرود این برنج از کجا آمده؟ 

 . عداین همان قضیه است منتهی در این بُکه نشد،  این

است که برای نان حلال باید تلاش کرد، غذا باید حلال باشد، مسائل  این ،را که به ما گفتند آن چیزی

ش در معامله نباید ل و غَرعایت شده باشد، غَ به آننسبت  ،د رعایت شده باشد، تکالیفش شرعیشرعیش بای

 .باشد،  انسان باید در کار و در کسب صادق باشد، با صفا باشد، راست بگوید

در  هااینکه  ،کردیمبا بعضی از دوستان ایشان و شاگردان ایشان برخورد میدر همان زمان مرحوم آقا ما 

درست این آیا  .کردندمطالبی را بیان نمی ،کردنداخفاء می ،کردندخود کسب نسبت به رفیق خودشان کتمان می

ای که شنبهسه هازدند؟ این شبمی ها برای کهآنرا  هافپس این حر ؟له این استمسأ ؟قضیه این است ؟است

کنم می برخوردکه  گاهین ای که داشتند برای که بوده؟ الآبوده؟ این جلسات جمعه ها داشتند پس برای کهآن

طوری که باید و شاید به آن مطالب توجه نشد، آنبینم، نه، نه! حیف، حیف که کنم میمیبا این اشخاص نگاه 

ته چایی آقا را بخورد بر  کهایندهد برای ت همان آقایی که آن عمل را توی شرکت، توی کار انجام میوقآن

و برو در عملت، در ته چایی ایشان را بخوری بلند ش کهاین! تو به جای گرفت، چه فایدههمدیگر سبقت می

ی، ته چایی نفع ندارد، اگر ته چایی امام برآن را درست کن، آن را اگر درست کردی نفع می کارت، در کسبت

 نفع ندارد. تا وقتی که به دستوراتش عمل نکنی زمان علیه السلام را هم بخوری

شود، مهم آن ببین دیگر نور علی نور می وقتآنهم بخور او را بله به دستوراتش عمل بکن ته چایی 

شوند، دچار وسواس می هابینیم خیلیقضیه ما میاست، مهم پرداختن به آن مبنا و حرکت است، لذا در این 

ها توجهی ندارند که این مال از کجا آمده به چه کیفیت آمده و به طور کلی بعضی ها از اینطرف که اصلًابعضی

  .برویم دقت کنیم و مته روی خشخاش بگذاریم کههم از آنطرف،

تواند نمیر سالک هشتصد سال سیر و سلوک کند این وسواس موجب این آفتی است که با وجود آن اگ
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گیرد، ها را میگیرد، سایر روزنهآید سایر مطالب را میو میتواند، نمیحرکت  بکند، هزار سال حرکت  بکند 

  .رسد به یک جای دیگرله تغذیه است، بعد میمسأ کند، فعلًادر جهات مختلف نفس رسوخ می

یا خود  ـ این قضیه راروز عاشورا بوده یا روز عرفه  ،منزل از دوستان مرحوم آقا آمده بود یکییک دفعه 

ه این قضی ظاهراًروز عرفه که بنده نبودم  هان، آن زماخودم شاهد بودم کهاینمرحوم آقا برای بنده نقل کردند یا 

 جاآنرا باز کرده به افرادی که  بغسل دردر وسط  بعد رفته بود غسل کندرا خودشان برای بنده نقل کردند ـ 

  آید کر است یا کره است!ن دارد میآی آقای فلان، آیا این آبی که الآآی آقای فلان و  :فتندگمیبودند، 

آب حالا کر نباشد و  آی نکند اینکه کنی، وسط چیز دنبال این نه یک عارف غسل میدر خاتو داری 

 ؟!!کار بکنیم دانم چهو حالا چطوری غسل بکنیم و نمی تکلیفمان چیست؟!

هم نفوذ  جاآنآید می ،آید توی منزل یک عارف و یک ولی خدامی ،ببینید وقتی وسواس بخواهد بیاید

حالا برو هر کاری  .نخیر کر نیست آقا و می گفت: خندیدزد آیا این آب کر است، مرحوم آقا میکند، داد میمی

خواهی بکنی؟ یعنی گذاشتند بیچاره را، خب حالا کر نیست چی کار میخواهی بکن، سربه سرش میمی

با وسواس و  کنی؟در منزل یک ولی خدا با وسواس شک داری زندگی می وقتآنگیرد، تو آید نفس را میمی

 !!کنیشک داری زندگی می

گیرد؟، مگر با همین آب کند؟ مگر با همین آب وضو نمیبا همین آب غسل نمیمگر همین ولی خدا 

-گذارد، دین انسان را دستخوش اضطراب قرار میدر دین انسان تاثیر می دیآ یمگیرد؟  این وسواس وضو نمی

کی از مراجع اعلم بود گفت آقا اگر ما ببینیم یدهد، در زمان مرحوم آقا یک نفر آمده بود جلوی یک جمعی، می

-از استاد انسان، تکلیف انسان نسبت به تکالیفش و نسبت به چیز چه خواهد بود؟ من هم گفتم هیچی، بلند می

حالا که  ،گوید خداحافظبوسد میگذارد کنار، دستش را هم میهم میرا استادش  وپیش همان رود می شود

تواند مرا نسبت به تکالیفم آشنا کند و راه را بهتر نشان پس او بهتر می ،نیست دیگریشما علمیتت به اندازه 

 بدهد.

ببینید بدبخت در وسواس به  کجا رسیده، البته من خب یک جور دیگر فنی جواب دادم، گفتم شما 

دانید؟ اگر اعلمیت به محفوظات و فلان و جمع کردن کتب است، خب بله یکی ممکن اعلمیت را به چی می

بیشتر خوانده، اگر اعلمیت رسیدن به مطلب است خب آن یک حرف دیگر  ست عمرش صد سال باشد تبعاًا

 نیست. هافاست، پس آن دیگر جای این حر

اید بدون که باید محکم باشد تا جلو برود، ب تباط، در ارتباط با راه، با سلوکدر ار ،آید در دینیعنی می

کند در کند و وسواس میو بعد شک می رود پیش یک پزشکآن بیماری که می .تردید باشد تا جلو برود

و ارائه بدهد  نسخه را به آن داروخانهو تواند برود داروخانه نمی گریدآن  کرده،تجویز  پزشکای که نسخه

، مرض ایستدمیهمین طور  و رومبروم نروم، بروم در داروخانه یا نماند در خیابان، بروم نروم، طور می همین
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رود در بندد میشود و دیگر در را میآن داروخانه ساعت ده شب می کهایناندازد، یا هم بعد او را از پا می

شود وسواس، این ؟ این میشود چهداروخانه بسته شده، این می بگیرد که درمنزلش، و وقتی تصمیم می

از این مطلب به عنوان یک وسیله استفاده کند خود همین  کهاین، که انسان بیاید و به جای اجبیود احتیاط شمی

 ایستد.ا میجنکند و هماقضیه برای او موضوعیت پیدا می

گوید اینجور نماز استاد من اعلم است یا فلان مرجع اعلم است، استاد من اعلم است یا آن، اینی که می

گوید اینجور حج انجام بده گوید، اینی که میگوید راست مییا اینی که آنطور می دیگو یراست من ابخو

 گوید! گوید اینطور انجام بده راست میکه میی گوید یا اینراست می

نه کردم آمدند به من تَگفت آقا من داشتم طواف میو تماس گرفته بود  یکی دو سال پیش یک شخصی

هم گویند طواف باطل است، من چه کنم؟ گفتم طوافت درست است، گفت آخه همه می ،برگشتمزدند و من 

گویند، گویی همه میپرسی پس چرا میاگر از من می گویی وگفتم خودت می گفتم خب طوافت باطل است.

گویند گوش بده! همه می که گفت چه کار کنم؟ گفتم برو هر چه .پرسیگویند پس چرا از من میاگر همه می

 .برو دوباره طواف انجام بده! ؛گویندهمه می هر چه

گویم کسی دیگر چرخیدی طوری نیست، این را بنده میدر طواف گویم اگر شش دور هم می من به تو 

ن توجه گوید بفرماید، برو گوش بده، گوش بده، اصراری نیست، هیچ اصراری نیست. برو به هماچیز دیگر می

 .گویدمی طورآن حج درگذارد، میآید تاثیر دین میدر  . ]وسواس[عمل کنکن. برو به همان 

توانی نماز مغرب را گوید نماز را در اوایل وقت وقتی که قرص خورشید استتار پیدا کرد میاو می 

دانم از کجا بیاید و نمی ،قرمزی ،مرهدانم حبیست دقیقه صبر کنید و نمی یک ربع تاگوید نه آقا بخوانی، او می

 !کنید؟توجه می کجا برسد. به

 تمام علماء همه سکوت شدمیکه در مجالس نجف وارد  ینبود، وقت یفرد عاد کی یمرحوم قاض

 یکسس از فَکه نَ داد یخودش قرار م منهیخودش و ه طرهیفضا را در س چنانآن شانیهت و جلال اباَُ ردندکمی

ارتباط با مرحوم  نیبودند که در ع یافراد شاگردان مرحوم قاضی در بین  نبود، یعادفرد  کی ،آمدینم در

شده،  چه گویید و یک شاگردانی حالا مثلًاشما یک مرحوم قاضی می .کردند یم دیتقل گریشخص داز ی قاض

قدری صبر کنید چون از ما از سید ابوالحسن گفتند که آقا یک ، میشد وقتی که موقع نماز مغرب هااین

مند بشویم و استفاده یم، آقا صبر کنید یک ربعی هم که ما هم بتوانیم از محضرتان بهرهکناصفهانی تقلید می

 !!مند بشویمکنیم، ما هم بهره

مده بودند، بندگان خدا ها از کجا درآاین زیرخاکی لله به این ادراک، واقعاًءالله به این شعور، ماشاءاماشا

یک ربع، بیست  آقای قاضی بیچاره  .شمچَگفت یمخندیدند، میو  زدندحرفی نمیکردند و صبر می هاآن

فیض ببرند. توجه  ،آقایان فیض ببرند، موقع نماز چیز بشود کهاینتا نشست میسجاده  درطور  دقیقه، همین
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 !!کنید؟می

که با علامه طباطبایی رضوان  زمان در یکی از مجالسمرحوم پدر ما در آن که یکی از اشکالات بزرگ 

شود یک نفر بیاید و آخرت خودش را به گفتند چطور میکردند این قضیه بود، ایشان میالله علیه مطرح می

آقا  .در عین حال بلند شود بیاید برایش تکلیف روشن کند و ـمعنا این است دیگرـ  بسپرد دست یک شخصی

آید؟ و آن هم تضمین کرده که چطوری با هم جور درمیها این فرض بکنید که اینجوری بشود، صبر کن مثلًا

دهم کنم و بهت گارانتی میپذیرم و تضمین میپذیرم، سعادت تو را میپذیرم دین تو را میبسیار خب بنده می

گویم، بیا جلوی من را بگیر اگر خلاف کردی بیا بگیر، خودم دارم می بالاتر از این؟ روز قیامت ؟غیر از این

؟ شک است، در دلش چیستباز  هاکنید؟ ولی در عین حال با تمام اینگویم بیا بگیر، توجه میخودم دارم می

محکم کند، این پیش مرحوم قاضی باشد همین است، به تواند پایش را همان وسواس است، نمیمال این 

 فقط آن موقع مویش سیاه بود یا اصلًاه مرحوم آقا هم برسد همین است. مرحوم حداد هم برسد همین است، ب

ولی فهم  لا تمام موها سفید، حا هافسفید شد و فلان و این حرکم کم موهایش  مو داشت یا نداشت بعداً

دست نخورده، ریش سفید شده، قد خمیده شده، توان رفته، عصا به  به به! هیچ آکبند. ،نخورده همان، دست

ن بیایید او را یک کنکاش کنید تحقیق کنید در همان است، فهم همان است، لذا الآ گیرد، مغزدست می

 افکارش، همان است، همان است.

در نجف یک مجلسی بود، گفتند بعضی از  رفتیم سفر عتبات.پیدا کرده بودیم  توفیقچندی پیش بود 

خواهند شما را ببینند از اشخاصی که خب بسیار فرد محترمی بود ما را دعوت کرد و ما هم رفتیم، یک افراد می

بود پیرمردی بود خب معلوم بود که نورانی است و به اصطلاح صفایی دارد، اما وقتی  جاآنبنده خدایی 

بد جایش نایتا  خواهد بگویدحالا ببینیم چی می ، این صفا و نورانیت جای خودکردیم خب حالانگاهش می

بزنم در بود نماند  یولی آقا نیاورد آن روزی که وقتی مشغول به صحبت شد دیگر چیز .جایشناینبود، تا 

ای وای! با فلان کس برخورد کرده با فلان کس دیده، با چه افرادی چیز کرده،  ،ای وای! ای وای ،سرم ای وای

استفاده  یاندازه کافبه دیگر گفتم بسه دیگر خیلی ممنون  کهدیگر اواخر کار دیگر همچین زده بود به اوت 

بودند جا نآ ه دراز دوستانی ک ،بودند جانآآن افرادی که و  ی ندارید؟ بلند شدیم آمدیم بیرونفرمایش ،کردیم

 خوردند.زمین میاز خنده داشتند و دست را گرفته بودند به دلشان  هانایآقا  بیرون، آمدند

ببینید نود سال سن است، چقدر فهم دارد؟ چقدر درک دارد؟ چقدر ذهنش باز شده؟ هیچی، فلانی 

همان دوستانی که در بعد ، خواهد شدخواب دید که فلان چیز خواهد شد، فلانی در مکاشفه دید که اینجور 

 ؟!برخلاف آنچه که در خارج است کهنایای که شده گفتند آقا این مکاشفه .مدند ایراد گرفتندبودند آ جانآ

 چه !نده هم خلاف گفتند؟ بنده خودمن گفتند، گفتم آقا بنده خودم در ایرانم، به بگویند نه، خلاف بهتامی

  !ی؟ویگمی
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خواند، نوافل این نمازها را هم میتمام اش در سر وقت هست، این کسی که تمام نمازهای یومیهحالا 

دیدند این آقا در خواند، میآورد نماز میشود، غیر از آن هم هر وقت گیر مینماز شبش یک وقت ترک نمی

اضافه کرد؟ آیا نماز  به او چقدرها نایجا، خواند، هر کخیابان دارد نماز می درخواند، صحن دارد نماز می

برو ببین این نمازی که  بابا، ،به جای خود هانای بخوان، ؟ هی بخوان و بخوان دِکندتمام میمسأله را خواندن 

ودت و بین خدا برقرار کردی که ایستادی؟ چه ارتباطی بین خ خوانی؟ در مقابل کهمی برای کهخوانی داری می

گویی الله اکبر، خب این الله اکبر با این الله اکبر بچه یستی میامیهی  !خواهی بگویی الله اکبر، یا همینن میالآ

  ؟!گذاردگوید الله اکبر، فرقی نمیاو هم می ،کندآید از تو هم تقلید میسه ساله که می

عمره، برای با مادرش رفته بود مکه  ،ایشان کوچیک بود سه ساله بود ،سومی ،ترکاین بنده زاده کوچ

و کرد، گفتم رفتی بچم را هم سنی کردی گفتم الله اکبر او هم دستهایش را اینطوری میوقتی برگشته بود من می

 کرد.هایش را اینجوری میآوردی، دستت درد نکنه دیگر، دست

یا  .کندفاوتی ندارد هر دو تقلید است، هر دو تقلید است، هیچ تفاوتی نمیخب این الله اکبر با این هیچ ت

بین خدا  کجاست؟ خدا شین و فکر کن، بندقیقه ب پنجنماز بخوانی  خواهیوقتی می :گویندبزرگان می کهنآ

 ؟برقرار کنیخواهی چطوری ارتباط خدا پشت سرت است، خدا بالاست، پایین است، تو می روبرویت است،

دهی؟ یک خرده فکر کنی فضای خودت قرار میو خدا را در کدام ظرفیت از موقعیت خودت و اطراف خودت 

رف نه بالاست نه پایین است، نه چپ است، نه راست است، نه پشت است، نه اینط بینی خدا اصلًامی وقتآن

خواهیم البته خب کار دارد، نمی تعظیم کنی. نسبت به آنخواهی ن میاست، در همان وجود توست که الآ

 !است بگوییم به همین راحتی

-مینفس جزئیات را  وقتآن، حرکت می دهندحرکت باید به آن سمت باشد، بزرگان ما را به آن سمت 

بعد به آن شود کند، از این تشخصات و تعینات رد میرد، از این مسائل جزئی عبور میبُ، تعلقات را میردبُ

 رسد.عی و مرتبه اطلاقی و مرتبه کلی میمرتبه سِ

کنند آقا ال میسؤ خواهی غذا بخورید دنبال این نباشید، مثلًاوقتی که می :فرمودندلذا بزرگان همیشه می

گفتم  ؟استخوریم چطوری دانیم غذایی که مییا نمی ؟دهددانیم خمس مینمی ]می رویم[،ما فلان جا داریم

دهیم، بالاخره ما احتمال می ویند گمیپرسید؟ حمل به صحت بکنید، نیاز نیست شما بپرسید، برای چی می

اینطور  ،آقا این خانواده اینطور است ؟به شما تکلیف کرده که حالا بپرسید خب بدهید، احتمال بدهید، که

است و  شود آن حکم دیگر را دارد، یک مسأله دیگریمسلم می ،شوداست، بله یک وقتی برای شما ثابت می

 وقتآن؟ این نشده، تحقیق و تفحص چرا؟ برای چه حکم خاص خودش را دارد، ولی وقتی که هنوز ثابت

 جا.اینشود توقف در شود گیر کردن، این میشود ماندن، میمی

خیلی چیزها رد شده، فقط این قضیه نیست، نفسش اما اگر آمد و از این مرتبه رد شد، خبر ندارید که از 
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ها را کنار زده، یک قضیه اتفاق افتاده، ولی اثری که باید روی نفس بگذارد یک اثر عمقی آمده خیلی از پرده

 رسد.آید به دادش می، در آن موارد میدر آن مسائل رسد.آید به دادش میبوده، که در سایر موارد می

کار  یم این آدم عادلی هست یا نیست، چهخواهید نماز بخوانید، آقا برویم تحقیق کنکی میپشت سر ی 

از  ها، دیدم ـدیدمـ خودم  کنندال میؤای است؟  فلان است، از معمومین س؟ کارهکند؟ شغلش چیستمی

ای، ای، ادارهلهجماعتی شغلی، مسأست، غیر از امام کاره ا کند، آقا راستی این چهال میرود سؤمعمومین می

 یرادروم فُمن می ،استجآنپس چون در عجب!  ؟ندارد یادارد  نهادی، سازمانی، فلانی این چه و چه

جای  رش بخوانید، بهخواند شما هم پشت سبینی یک آدم ظاهر الصلاح است دارد نماز میخوانم، آقا میمی

بپردازی، به او باید توجه  کنی، چرا  ی؟ در موقع نماز که تو باید به خداچرا به بنده او پرداخت پرداختن به خدا

؟ فلان است و فلان است و عادل آیا این چیست؟ کیستکه فکرت را، ذهنت را، حواست را، و همه را آوردی 

، توجه کردید؟ دقت خوانیمیداری نماز برای این  نالآتو ت و شد، خیلی خب حالا الله اکبرـ است و مسلم اس

 کنید.

نماز برای این است، چرا؟ چون ذهنت راحت شد، خیالت راحت شد، ! ن دیگر نماز برای خدا نیستالآ

گویند این نماز برای این است، ملائکه می الله اکبر گفتن ایراد ندارد.، پس حالا درست شداز نظر این همه چیز 

آید بالا، حالا ما بخواهیم اوه به عرش خدا ببریم؟ به ، این نماز دو سانت هم نمیبریمما این نماز را بالا نمی

 ندارد. قیمت نمازت نیااندازه دو سانت هم 

بینید یک شخصی ایستاده و مردم گویند میوقتی بزرگان می ،کنیملذا وقتی از این نظر نگاه می

که،  توجه کنید، نه به این شخصی بروید ببندید، شما به خدا اه بکنیددیگر لازم نیست نگ ]صف می بندند[دارند

نماز جماعت است  .است حیح ظاهری نمازو واسطه برای تص فقط به عنوان یک وسیله، به عنوان یک آلت

 اینبینی آهان یک چیزی شد، هان مثل می وقتآندیگر همین، به عنوان یک واسطه، این نماز را اگر خواندی 

 خواهد بشود.رهایی مییک خب که

! توجه کردید؟ در خواهد انجام بشودیک مطالبی می !خواهد اتفاق بیفتدمثل مییک قضایایی که مثل این

 کهآن ؟ستخورد چیکه می که حالا ایناین، نباید انسان فکرش را بیاورد روی مسأله تغذیه هم همین است

مفید است، بسم الله. سم نباشد  برایش که قدر که ببیند یک چیزی است ، این فلان، همینخورد چیست؟می

ها ایندانم به چه کیفیت و نمی ،از کجا آمده، فلان ،اینجور باشد ،نجور باشدآ د دیگر.خواهد باشمی حالا هر چه

 .ات است[یئ]توقف در جز

البته بزرگان تاکید داشتند نسبت به بعضی چیزها، نسبت به غذای بیرون، نسبت به غذا داخل، نسبت به 

بپردازم، ولی خب دیگر مطالبی مهمی بود  هاآنخواستم بنده امشب به مطالبی هست که البته می هااینکیفیت، 

لله حالا در جلسات بعد و ءاشا ن، إستکه پیش آمد و صحبت مسیرش تغییر پیدا کرد، یک همچنین مطالبی ه
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همه به جای  هااینطور دقت  کنیم، مطالبی که ائمه فرمودند راجع به غذا و همینصحبت می هاایننسبت به 

خود محفوظ، ولی صحبت در این است که میزانش چقدر است؟ میزان برای دقت در این مسائل چقدر است؟ 

ای چه لقمه کهایناصل حقیقت و راه عبارت از نگاه کرد؟ یا اینکه  هااین به به عنوان یک واسطه و وسیله باید

اشد به چه قسم، به چه در فلان جا ب غلط است، که حتماً آوری و همین والسلام، هیچی دیگر نیست.ایندرمی

 کیفیت باشد.

، ما یک جا رفته بودیم، دعوت کرده بودند ما را در قم، وقتی عرض کردم جلسه چندمدر  دانم یمن نم

 جااینگیریم خودمان در ها را میآقا با خاطر جمع شما این غذا را بخورید ما این مرغ :گفت ،غذا آورده بودند

-همچین ح را هم قشنگ از ته حلق که هیچی یک خرده پایینتر میـ این ذبح،  کنند و تحقیقاًیم ذبح میآورمی

 ای در این قضیه نیست.هیچ شبهه است وذبح شرعی  این ذبحش کاملًا ـ گفت

 ،ذبح شرعی شدهآیا این تمام فکرش این است که این مرغی که حالا بیرون است، توی مغازه فلان، 

گیرند، این آمدن و به این مسائل دارند میهمه  ،وق مسلمین است دیگر، بازار مسلمین استنشده، آقا س

خواهد یک مطلبی را یک خرده از سطح میکه انسان  وقتآنورد، آآورد، ذهن را میپرداختن این فکر را می

تواند بکشد، گیر کرده، جبهه گرفت. این دیگر نمی کهاینبینی جبهه گرفت، این به خاطر فکر بالا بگیرد می

چهار تا رگ و بسم الله مانده، بالاتر از این نیامده، بالاتر از این نیامده، نتوانسته بیاید بالا، و این ذبح  درچون 

 نتوانسته این قضیه را رد کند.

بازار مسلمین است دیگر برو بگیر دیگر، از قصابی برو این  ،مسلمین گویند بازارآقاجان وقتی که می

نخیر می گوید گویند خب تمام شد و رفت، گویند، خب فلان هم میگوشت بخر، بعد هم خب بسم الله هم می

؟ همین به چشمم ببینم، به گوشم، این چیست بنده خودم باید بروم در خود آن جایی که این چیزها را، خودم

بیاید در این مظاهر و در این ظواهر  ،است، این گیر افتادن انسان به جای حرکت و پرواز نسبت به آن افق

 خودش را گیر بیندازد.

کنند چون فرمایند و ترخیص میشود که عفو میلله که رفقا ما را به همین مقدار عرض میءاشا خب ان

و لله در جلسه بعد راجع به مسائل ءاشا ندهد. إاجازه نمی دیگر بیش از این حال خود بنده دیگر هم وقت و هم

 لله عرض خواهیم کرد.ءاشا نإ دیگری که از بزرگان به دست رسیده و شنیدیمی مطالب

 

د م  ُم  دُوُآل  لیُمم  ُع  ُصلِّ ُاللهم 


